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 ارمغانى از فارس
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افجنجال بر انگيز سده بيستم است آه هاى  يكى از چهره نويسنده اين مقال  

د قيسعده اى  .نگريسته اندباينى به او هاى متى مختلف فكرى از ديدگاه گرايشهاو 
 اسلا معاصرىگريافراطمعنوى  سلسله جنبان ،او" نشانه هاى راه"ب را بخاطر آتا

 اسلام و سرمايه دارنبرد "ى چون آثار نگاشتنبخاطر  رااوگروهى  .دانسته اند
سودشمن  ،"ى آه من ديدميمريكاا"و" آشمكش ما با يهود" ،" اجتماعىعدالت"

دسته اى او را توانا ت .ده اندشناسائي نمو امپرياليزمسرمايه داري و نظام  خورده
 بدمفسرى شاگردان مدرسه محمد بن عبدالوهاب او را وخوانده اند مفسر عصر 
  . شناسايي نموده اندگذار و گمراه 

ا: چشم بپوشدآشكار  از دو حقيقت توانسته استولى در اين ميان هيچكسى ن  
 مبارزه اشجولانگاه ، ت صفحات جرايد و مجلاسيد قطب،عرصه هاى پهلوانى اينكه 

او قربا. بودناش تيغ آبدار خامه چيزى جز او سلاح يگانه  وشه هاى بلند فكر و اندي
نبنوشتن چيزى جز  ،شدهم اعدام  ش و جرمى آه بخاطربزرگ رأي و انديشه بود

ادبي عقاب بلند پرواز اين  ادبى منكر جايگاهتا آنون هيچ فردى حقيقت دوم اينكه
 . نشده استمعاصر عرب 

شنا شدم آه در صنف همترجم اين مقاله زمانى با اسم سيد قطب آ ؛اما من 
 بودم و محمد گل خان آه پس از واقعه هفت ثور بحيث ولسوال شكردره تعين ابتدائيه

آن سخنرانى حس استطلاع را در راب.  از او نام برديشخوهاي بود در يكى از بيانيه 
 آثار او توانستميك دههآمتر از  تا آنكه پس از مرور  بر انگيختقطب در منبا سيد 

  .مانخوببه زبان خودش 
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 آه بيشتر آنها ه استبيادگار گذاشتآثار و نوشته هاى فراوانى از خود سيد قطب   
 اطلاع دارد نوشتارولى تا اندازه اى آه مترجم اين  ،ترجمه شدهنيز انهاى زنده دنيا به زب
محور يكى از قله هاى بلند ادبيات بر با آنكه او "  اغاني شيراز-نفحات من فارس"له مقا

. به فارسى ترجمه نشده استى مى چرخد تا هنوز توسط هيچكس و در هيچ جايفارسى 
سيد ) شخصياتآتب و  (و سپس در رساله) العربية(اين مقاله آه براى بار نخست در 

  : خوانندگان عزيز تقديم ميگرددخدمت آن ىترجمه فارس اينك ،استچاپ شده قطب 
  
 فرصتى را براى من و ديگر )ديوان حافظ شيرازى به زبان عربىبا ترجمه (دآتور ابراهيم امين   

ا بشكران او را نميدانم  .سپرى نمائيم" حافظ "در آنارخوانندگان عرب مهيا نمود تا روز هاى زيبا و پرميمنتى را 
 .ى سنجيدعيارمهيچ آه ارزش آنرا نميتوان با ظات شيرينى را برايم بخشيد لحاو   زيرا؛ زبان بجا آرمينآدام

 نور،زتاب بالحظاتى آه   و. نجات ميدهد پر شور وشر ونفرتزا، دلگير آنندهانسان را از روزهاى ارمغانى آه 
  مملؤ از وى خندانيسيماو  گشاده ىو انسان را با جبينبا هم آميخته طبيعت  هاى انعكاس آهنگونسيم ملايم بامدادى 

  .  در آغوش مى آشدلطف و مهربانى 
 آه نه  جاودانگى اى؛اودانگى پيوستم او به جراستينو روان ين، دلنشو سروده هاى " حافظ"من با   

 فكر، و نه هم نابسامانيهاى، نه  هاى روحىآشفته حال، نه آينه هاى مردم، نه گار، نه اندوه روزگىنارسائيهاى زند
    . آنرا مكدر سازدست ميتوانى ذهنى نازا و بى حاصلگفتگوها

صلح و  و  از دوستىمالامال ىو جهان، طبيعتى خندان آامگار ى مى، رخى زيبا، ياران ازپياله اى  
     ..!.آرامش

 خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست
تــــــار چيسـبب انتظـــت گو ساسـاقي آجس   ــــ

ارــــ مغتنم شمر وقت خوش آه دست دهــــه  ــــد
  تـــ چيس آارامــــــآس را وقوف نيست آه انج

د آه هر ن به چهار صد و نود شش قطعه مى رس استشهرت يافته" غزليات حافظ"نام اين سروده ها آه  ب  
را در ادبيات فارسى غزل به قطعه آوتاهى از شعر اطلاق ميگردد آه هفت تا پانزده بيت . (دنامن"  غزل"را آدام آن

. در آار باشدنيز  ىف ديگراهدا گاهگاهى ميشود آه لي وميباشد عشق حالاتدر بر گرفته و محور آن در بيشتر 
  را در پايان آنشي خو"تخلص"فارسى زبانها و ترآها  و يا به گفته معمول است آه شاعر لقب شعرىدر غزل 

  .دگنجانب

 ترجمه ها و شرحهاى آن آه در دوجلد بزرگ ،پها و آامل چالست دقيقهمراه با " غزليات حافظ"ترجمه   
جلد اول آن در سال پار و جلد دوم آن   آهه، دوسال آامل را در برگرفته استششصد صفحه انجام يافتحدود  در و

است  آغاز گرديده بيگجزء اول اين آتاب با مقدمه اى از استاد دآتور طه حسين . امسال بزيور طبع آراسته گرديد
  :دآتور الشواربى تمجيد نموده و ميگويد ماتزحآه در آن از 

 ديگرى به خوانندگان عرب پيشكش ابتكارىادبى ارزشمند، نفيس و   جاى مسرت است آه آار"...  
 و افزودهبهره مند ساخته و از سوى ديگر بر غناى ادبيات عرب از لذتهاى ادبى آنها را  از يكسو آارى آه! ميشود
 دروازه هاى  و شايد براى نخستين بارايجاد نمودهدر خواننده را  زايندهتفكر ور و شع گوناگونى از طيف هاىاخيرا 

     ".گشايدمى شان  شعور و انديشه را فرا روياحساس، 

) طه حسين(پيشگوئى اين  ، گذاشته شود-خصوصا نسل جوان -  در اختيار سخنوران"حافظ"اگر شعر   
پائين بودن تيراژ و  ه اين مجموعه ادبى شديدا احساس ميشود ولى نياز ب آهدر حالى. آمد خواهد بدرراست يقينا 

  .  سازدمى  آنرا محدود ازاستفاده زمينه هاى  ، جوانان است مالى آه بالاتر از توانآنبلندى قيمت 

  بوده وسخت بحرانى روبروبه شعر عربى آهى در اختيار ما قرار داده شد ست زماناين سروده ها در  
فكر و انديشه لجاجتهاى  وارد مباحث بيشمارى چون فلسفه، راپس از آنكه شعر .  ميباشد اىه ادبىتوشچنين نيازمند 
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، اآنون وقت آن فرا نمودند از آن سلب  را زيباى شعررنگنموده و  عرصه هاى داستان و دراما و امثال آن ياو 
  .  و دراماى شعرى را نمى پسنددداستانديگر  ،عصرشفاف زيرا روح  ،رسيده است آه شعر بايد تنها شعر بماند

واآنشى بود در  زيرا رسيدعربى يك زمانى ضرورى بنظر مى معاصر شعر  گرايش فكرى و فلسفى  
اين بود ادبى هدف از گرايش نوين .  تنها به لفظ و آهنگ شعرى توجه داشت و رايج بود از آنآه قبلبرابر گرايشى 

تا   سازدلبريزبا امواج روانى و فكرى زنده و پويا آنرا  و بخشيده ى محتو،نظر هدف و معنىشعر را از آه قالب 
 ي آه فاقد پويائى و جديت است،آنكه توانسته باشد شعر را از سرگرمى هاى ادبى ميان تهى و آهنگهاى موزون

 انيده شدردگباز  بدوشكوه باستانى اش ،  شد در آالبد شعر عربى دميدهتازه اىروح طريق،  اين از .داده باشدنجات 
،  نمايدصويربا دقت زايد الوصفى ترا ى آدم گوناگون روان احوالات مى توانست  آهىارزشمندهنرى  توشه ازو 

 با شعر معاصر متوقف مسير اما اين .رنگ جديدى بر شعر عرب افزوداين روش بدون شك آه . برخوردار گرديد
  شعر عرب نغمه هاى آهنگين.اند مز پر افشانى باز و اگرديده بالهايش قطع -ى آه توقف جايز نيستحالدر -شده 

  .گرديدفكرى آن برجسته عنصر  ،در مقابل و  شدههاز ترنم و درخشش آن آاستشده،  خاموش

 آه نثر در حد مى بينيم بويژه وقتى ،ظيفه و زمينه خودش را داشته باشد آه نثر واجازه دهدشعر بايد   
شعر بايد بدون آنكه . ى بسر رساندرسالت خويش را بوجه نيكويواند آه  به نضج و پختگى رسيده و مى تدى خونهاي

شعر بايد قالبى .  باز دارد به پرواز آيدشته و از جهش و حرآتو مشكلات فلسفه دست و پايش را بس فكر بار سنگين
 و روياهاى ملالت خيز روح و آرزو هاى رقصان و نور بيزيا ت غم انگيز و ااحساسباشد براى فرياد هاى بلند و 

  . لايتناهى و شادمانى ها و دست افشانيهاى  هاى شفاف و برينآسمانى و درخشندگيهاى لطيف وجدانى و نغمه

 لحظاتى آه ؛آدمى باشدروان  و افروختگى  لحظه هاى تابش روح و درخشش روياشعر بايد تعبيرى از  
.  مى شودشديد ترين لحظات تابندگى اشدر  احساس تجردش و تهاىدر بلند ترين حال روحمبدل به شاعر در آن 

 اما به .ندگى طولانى خويش بدان آشنا اندالهام شده در مسير ز شكل گرفته و همه شاعراندر آن آه تعبير حظاتى ل
عقيده من، لحظه ها و حالتهاى ديگر سزاوار شعر نبوده و يا اينكه در زندگى هنرى شاعر حايز مرتبه دوم و سوم 

  .ميباشند

شعر د آه نآه امواج فكر و فلسفه دامن شعر را رها نموده و بگذاراست ده من وقت آن فرا رسيده به عقي  
 سيراب يشى خو لذتها، روياها، صورتها و سايه ها آدمى را از و سادگى و آزادى خودش را داشته و احساسآهنگ
 طبيعت البته با در نظر داشت. ندانجام ميده يا لوحه هاى الهام بخش هنرى همان آارى آه موسيقى ودرست  .نمايد

  . دا موسيقى و روش هاى اجراى آن دارشعر و روش بيانى آن و اختلافى آه ب

اين سروده ها شايد . آمد تا از گرايش فكرى ادبيات معاصر بكاهددر فرصت مناسبى "  نغمه هاى شيراز"  
معنوى يكى از س و آمبود عواطف ناب نتوانندهمه نيازمنديهاى شعرى دوران ما را پاسخگو باشند زيرا غلبه ح

 بر ثروت -با وجود رنگ صوفيانه اى آه دارند- ، غزليات حافظبه هر حال.  استگرايش ادبى معاصرويژگيهاى 
از براى اين سروده ها همينقدر آافى است آه بگوئيم  گريبان شعر را . د افزودنشعر عربى تا اندازه زيادى خواه

غايب ديده  در همان لحظه از  باز آه چون برق چشمك زده وتهايي به استثناى حال-ته چنگال سنگين فلسفه رها ساخ
) از فكر و فلسفه حرفى بميان مى آيد(اگر گاهى . سازند آنرا سرد  نتوانسته اند  و يخپاره هاى فكر و انديشه-ميشود

  . اين نغمه ها نمى آاهد آه از لذت دلنشينى بازى شفاف و ؛و صور و معانى نيستچيزى جز بازى با الفاظ 

  .تياز ديگرى نيز ميباشدديم، غزليات حافظ داراى ام گفته آم ه آنچهوبر علا  

يب گرائى و تصوف غ ، ذوق،سادگى، نشاط  را از لابلاىخواننده اين سروده ها عطر خوش خاور دور  
حت الشعاع خويش قرار داده ترا چيز ى غربى همه يطى آه امواج توفنده عقلگرايادر شرو  ،دنماي استنشاق ميشرق
نميتواند پاسخگوى نيازمندى هاى معنوى غربى زيرا گرايش  ، چنين نسيم عطر بيزى هستيمسخت نيازمندما  است،

  .  جامعه ما باشد
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 -در اشعار تاگور هندى ن چناهم حافظ و رباعيات خيام آه هردو از سخنسرايان فارسى اند و غزلياتدر   
روحى آه توانائى آنرا دارد تا ما را .  ژرف شرق را مى يابيمان رو-يان آنها ديده ميشودبا وجود اختلافى آه در م

  دورخاوراستنشاق عطر  هدف من از ؛يدى نمارپاسدااز ميراث معنوى ما نجات داده و در برابر امواج تهاجم 
گونى است آه انمونه هاى گونداراى ه بلكه داشت شعرى واحدى نسبك اما شرق دور .نيستهمين چيزى جز 
 . نجينه هاى معنوى شرق  پرده بر ميداردم پيوند داده و از رخ ميراثها و گآنها را به  اصيلىويژگيهاى

  :رويم" نغمه هاى شيراز"و يا " غزليات حافظ"حال بيائيد به سراغ  

 نه خسته ؛دنبال نمودهآنرا با لذت و آرامش عجيبى  خواندن غزليات حافظ شگفت انگيز است زيرا خواننده  
درست بمانند  ،احتوا نموده استبازى با لطايف لفظى و تعبيرى را حافظ سراپاى ديوان زيرا . ميشود و نه هم ملول

 ،نده اشهرت يافت) بديعيان(ربى زبان قرن هشتم هجرى آه بنام شاعران عگروهى از ى آه در اشعار  چيزهمان
را ه آننده اى خفگى آه شعر را ساقط ساخته و خستگى و دلتن است آافى )يك شيوهاز ( آثرت استفاده .ديده مى شود
   .ببار آورد

يكبار آنرا بنام از اوصاف زلف يار آه زمانى او . ملول شوديا حافظ نميگذارد آه خواننده اش خسته و اما   
و گاهى ا .د، ياد مينمايبدان سپرده اندخويش را  دست و پاى عشق راه  رهروانى آه  زنجيردام عشاق و بار ديگر

 از چاه زمانىو  آن همه جا را مشكبيز ساخته بوى خوش عطرد آه نماي زلف عنبرينى ياد ميويا از طره مشكين
   . قد سرو و شمشاد و امثال اين تشبيهات پايان نا پذير ذآر بعمل مى آورد،زنخدان، چشم نرگس، آمان ابرو

ويش از حوادث تاريخى، داستانهاى عاشقانه، او در غزليات خ. حافظ نميگذارد آه خواننده اش خسته شود  
ى پرندگان و حيوانات، اصطلاحات علم نجوم و هندسه ويژگيهاآتابهاى آسمانى، افسانه ها، ساير قصه هاى قرآن و 

  . طريقت بصورت پيهم ياد ميكندعرفان و رتهاى متصوفان و اهل ا اش وو طب

 تبسم رضا و ،اين همدم صميمى لذت بخش روح انس گير، لطيف و. است ى عجيبانحافظ، داراى رو  
د ند ولو آه مى بينن به گفته هايش گوش فرا دهتا را واميدارد آنهاو  مخاطبانش به ارمغان آوردهخوشنودى را براى 

  .   ميگويد هم"هذيان"گاهگاهى " حافظ"

ها، تم در همه حال زيرا حافظ اگر نگويفهميده و از روى قصد بكار برده امرا " هذيان"لفظ من در اينجا   
 به ووقات با سيماى درويشانه خويش در برابر چشمان خواننده ظاهر شده در بيشتر ا ادعا آنم آه مميتوانولى 

اين تصور دست گاهى  از آنجا، تا اندازه اى آه براى انسان حرفىسخنى از اينجا و . ى مى پردازديگو" هذيان"
درويش اشارات چيزى جز  حافظ  سخنولى .بشمار آوردقى فاقد رابطه اى منطرا حافظ ميدهد آه اشارات 

اما اين بدان معنا  .نگريسته و با رمز سخن ميگويداز وراى پرده غيب و موجودات هستى به  آهست نيمتصوفى 
 وجود وحدتى و آنايه ها ، رمز هازيرا در پشت همه اين اشارتهانيست آه اسلوب شعرى حافظ تجزيه نا پذير است 

اگر از اصطلاحات متصوفان استفاده نمائيم ميشود . ل واحد، بلكه همه غزليات او را بهم پيوند ميدهددارد آه غز
  ازدر غزليات خويشخود همين حافظ اصطلاحات آنها استفاده نكنيم، آيا  ولى چرا از .ناميد" شهود"اين را فضاى 

 آه است" شهود" فضاىاين   آخر؟كرده استعور پيروى نشان در شايطبيعت از  و شعر و سخن درآنهاروش 
 انسانى در آئينه لطيف ساتاحساو   انفعالات پريشاناشارتهايي آه. معنى ميكنداشارتها و دلالتهاى پراگنده حافظ را 

    . و لطيف بهم گره ميخورندنازكتوسط همين پيوند هر دو طرف و يافته بازتاب شفاف آن 

  :به اين غزل حافظ نگاه آنيد

 ار من استـــ خون تشنه، لب ييراب بهــلعل س

آ  تـــار من اســـان ـــوز پي ديدن او، دادن ج

  اـــــــم، آه در اين قحط وفـــالع خويشـــ طبنده
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  ـــرمست خريدار من استي ســــعشق آن لول

م

!

  ــ

آــ

  

  

 
ــ

  
  

  
  

  د
  و

ك

  ژگان درازـــرم از آن چشم سيه بادش و ـــش

  تـهر آه دل بردن او ديد و در انكار من اس

رمودـــــارم فو گلاب از لب يربت قند ـــــش

  ـــتار من اســـه طبيب دل بيمـــرگس او ن

  وختــرز غزل نكته به حافظ آمـآن آه در ط

ـتـــــار من اسـتيرين سخن نادره گفـــيار ش

با آمال زيبائى، شفافيت و دلربائى  آه  استىسبكبالى پرنده يتو گو. ظ هميشه در خيز و جست استحاف  
بسرعت از برابر چشمانت لحظه اى  يك شاخه به شاخه ديگر مى پرد، گاهى در فضا پر ميگشايد و اززمانى 
  . ميگذرد

 زلياتغ اين از ويژگيهاى بارز ، تسلسلتهاى از اين دست نيست اما حتى در حالحافظبا آنكه همه غزليات   
ا بصورت پراگنده و پريشان بكار  آلمات و اشارات رتا را واميدارد ، اوحافظ" درويشانه" زيرا سرشت .ستوا

  ...برد
  :اين غزل حافظ ادعاى مرا به تصوير ميكشد  

 وخندان لب و مستزلف آشفته و خوي آرده
 تــــپيرهن چاك وغزلخوان وصراحي دردس

  
  نرگسش  عربده جوي  و لبش افسوس  آنان

  تسـنيمشب  دوش  به  بالين  من  آمد   بنش
  

   به  آواز  حزينسر  فرا گوش  من  آورد  و 
  تــگفت  اي عاشق  ديرينه  من خوابت  هس

  
عاشقي  را   آه   چنين   باده   شبگير   دهند

تــآافر  عشق   بود   گر  نشود   باده  پرس
  

رــبرو اي زاهد  و  بر درد آشان  خرده  مگي
تـــآه  ندادند  جز  اين  تحفه  به ما روز الس

  
يمــمانه   ما   نوشآنچه   او   ريخت   به   پي ي

تـــاگر از خمر بهشتست    گر  از باده  مس
  

  ارـــخنده ي   جام مي   و  زلف   گره گير   نگ
 ستـــاي بسا  توبه  آه  چون  توبه حافظ  بش

  
 در زمينه هاى گارنگرندر اينجا تا اندازه اى شاهد تسلسل معانى هستيم، تسلسلى آه آگنده از اشارتهاى 

  .  ى ميباشدگوناگون
 نه خستگى :گفتمتكرارى آه قبلا بدان اشاره نمودم در اين غزل به وفرت ديده ميشود اما همانطورى آه 

 ...است حافظ هم در همين نكته نهفته گفت انگيزشقدرت بار مى آورد و نه دلتنگى، 
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بدون آنكه ملالت و خستگى  را د خو آه گفتنى هاىبودگذشته  فارسى ديگرى هم سخنسراى ،قبل از حافظ  
  . نام داشت) خيام(اين شاعر ... ود مينميكسر تكراراى ايجاد آند 

عجين شده است بچشم مى با روانى فربه   آهآتشى سوزنده و اندوهى سنگين) خيام(اما در رباعيات   
 در غزليات ديده  چيزىچنيننشود و ) رباعيات( سبب ميشود تا خواننده متوجه تكرار مفاهيم در اين امر. خورد
  و نازآخيالى از لطافت وشفافيت و شوخىسرشار حتى در لحظات سوز و گداز و اندوه، حافظغزليات . نميشود
زدوده و فضاى غزليات را از خاطر ملالت را غبار اندوه و زنگ حافظ داراى جاذبه شفافى است آه روان ... است

  .ساخته استمملوء از نشاط و انس 
باز داراى گرايش واحدى هستند اما  امر ظاهردر در حالى آه بايد گفت آه او و حافظ ) يامخ(در رابطه با   

  .در ميان هردو وجود داردفاصله زيادى هم 
 وحسرتبارى براى گشودن راز بزرگى آه در پشت دروازه هاى ندهدر رباعيات خيام تب و تاب سوز   

ميكوبد ) دروازه( بر آن بطور خستگى نا پذير ى آه دارده توانخيام با هم. ديده مى شود ، نا گشوده مانده است،بسته
سپس در گوشه اى . يردگمي و خاطرش را ملالت  فرا افتيده خستگى از آار فرط دستهايش از اندازه اى آهتا 

، افگنده و براى لحظاتى از انديشيدن پيرامون راز پشت پرده و معماى بادهدر جامى از  نشسته و احزان خود را 
آوبيدن در هاى بسته را باز  مى دهد وخود را تسليت است،  ى آه حواسش را بخود مشغول نگه داشته هسترگبز

  .  گيردمى  از سر  ذيلانگيز و تأثر مرارت آوربه شكل 
  

  ـازــاى دل چو حقيقت جهان هست مجـــ

  

  م

  مهــ
  

  

  

م

د و

  

  
  

  ى خوارى از اين رنج درازرچندين چه ب
زـــاـــتن را به قضا ســپار و با درد بســ
  ـازـــآاين رفتــــه قــلم ز بهر تو نايد بـــ

***  
ــودــــوجــــــــرابــم اول ـــــاضــطــــآورد ب

  ـزودــيزى نفـــان چـــرتم از جهــــز حيـــــــج
ه بــودــــ چـــــــراه و ندانيـــ اآـم بـــــرفتي

ـودـــــــودن مقصــــتن و بـــدن و رفــــاين آم
***  

  ي خفتـبسي خواه ور آه به زير گلـــمي خ
  ريف و بي همدم و جفتـــو بي ح بي مونس

فتـــزنهار به آس نــــگو تـــــو اين راز نه
  ـكفتــد بشـــپـــژمــرد نخواه هـــر لالـه آه

***  
رون شـدـــــرمايه ز آف بيـــــافسوس آه س
  دـــى جـگرها خــــون شـــل بســــدرپاى اج

   از وىـــان آه پرسـد از آن جهمــــاآس ن
  ـدـــون شــــوال مســـــافـران عالم چــــآاح

*** 
 می خوردن من نه از برای طـــرب اسـت
ين و ادب اســـت   نه بهر نشـــاط  ترک 
  خواهــم که به بيخـــــودی بر آرم نفــسی
می خوردن و مست بودنم زين سبب است

*** 
ــدــــري بربـــــاينكــي و ديگآرنــــد ي

ي راز همي نگشــــايندــــــبر هيچ آس
  ايندـقضــــا جز اين قــــدر ننمما را ز 

 ايندـــــــپيمانه ي عمر ما است مي پيم
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پس و دستهايش خته  بوحشت مى انداانسان را) خيام( ى و خشم پنهانتحسرتند  لحظاتى آه اندوه ايندر   
 جام را در دست گرفته وميخواهد آهدر چنين لحظاتى ،  است ماندهبازحرآت  از غيب ابواب  برشدت آوبيدناز 

 آه با چهره اى در آمال فرو تنى وخوشبينى يمحافظ را مى بيندر چنين حالتى  .احزان خويش را در آن رها نمايد
حيرت و آشفتگى آتش  را در خم شراب اندازد و يا اينكه ىكه اندوهآننه براى  ولى ،رو بسوى خانه خمار دارد

 از جمال يارآاسه چشم دن نمولبريز  وى و بيخودىمستچيزى جز  بلكه هدف او خاموش سازددر آنجا خويش را  
 زيرا به عقيده او ،از گشودن اسرار غيب مأيوس شده اما اعتنائى به اين مسئله نداردبمانند خيام  هم حافظ  .نيست

پياله  !الا يا ايها الساقيپس . نشود آسى دام شكارنقائى است آه ع ،دهدرون پرمردم همه از آن پروردگار اند و راز 
 آن نمايان  سطحغيب درراز هاى نا گشودنى آه هم شايد   ومشاهده نمائيم عكس رخ يار را باده آن تا در آررا پيش 
  .وردآمى  دور را نزديك  فاصله هاى ودادهخبر و آينده آئينه اسكندر از گذشته همانطورى آه  ،شوند

 وزد از بوستان نســــيم بهشت، آنون آه مي 

  !من و شراب فرحبخش و يار حور سرشت

  

!

  

  

  

  ه

  

  گدا چــــرا نــزند لاف ســــلطنت امـــــروز

  آه خيمه سايه ابـر است و بزمگه لب آشت؟

:ــــويدـــــــگ بهشت، مي  به من، حكايت اردي

  »نه عاقل است آه نسيه خريد و نقد بهشت«

  آه اين جهان خــراب!  دل آنبه مي عمارت

بر آن سر است آه از خاك ما بســـازد خشت

 و از عين روش استفاده مى سخن ميگويندهم  پيرامون موضوع واحدى سخنور دو اينحتى هنگامى آه   
 بيان با رمز و نماد و آرامش لذتبخش حافظ آه هيچگاهىآور خيام  نمايند، در ميان پريشانى و آشفتگى عميق و درد

 و بازى با الفاظ را فراموش ) مترجم-شباهت در لفظ نه در معنى( و جناس ) مترجم-ان آردن قصدهپن ( توريهو
  . ى ديده مى شودآشكار باينت... نميكند

  :خيام در رباعيات خويش ميگويد

 ز ميخــــانه مــــااآمد سحـــــري ند

کاي رند خـــــراباتي ديوانــــه مــــا

 پرآنيم پيمانه ز می کـــبرخيـــــز

  زان پيش کــه پرکنــند پيمــــانه مــا

***  
  

  برخيـــز وبيــا بتـــا براى دل مـــــا

حل آن بجمال خويشتن مشكل مــــا
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  يك آوزه شراب تا بهم نوش آنيـــم

  زان پس آه آوزه ها آنند از گل ما

***  

  من هيچ ندانم آه مــرا آنكه ســـــــرشت

  

  

  

  

  آــرد يا دوزخ زشــتاز اهــل بهشــت

  جــامي و بتي و بربطــي بر لب آشـــت

اين هر سه مرا نقد و تو را نسيه بهشت

***  

  :گويدميدر يكى از غزليات خويش حافظ 

  ـنست ساقيا قدحي پر شـراب آـــا  صبح

  دور فلــك درنگ نــدارد شـــــتاب آــن

  زان پيش تر آه عالم فاني شود خـــراب

ده ي صافي خــراب آــنما را ز جام با

خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع آــرد

  گر برگ عيش مي طلبي ترك خواب آن

  ـا آندرخ از گل ما آوزه هـروزي آه چ

راب آنزنهار آاسه ي ســـر ما پر شــ

هنگامى . مه رويان استمى و  و عالم هستىحافظ همانطورى آه ديده ميشود مست و مدهوش زيبائى و   
دنيا همه  در خاطر دارد و زمانى آه باده جمال را سر ميكشد، ائى صحبت ميكند جمال طبيعت رازيبآه از رخ 
ت آنرا د و نه ساقهاى پر طراونمى شوپژمرده شگوفه هاى زيباى آن نه  است آه ىگى و خندان هميشبهارستان

 ان اندازه لذت آفرين اند آههم هجران و فراق باشد و آه و ناله و اشك قرين عشق زيبا است ولو آه .خشكى مى رسد
عابدى است  صوفى ،حافظ. "يادگاري آه درين گنبد دوار بماند -از صداي سخن عشق نديدم خوشتر"بوس و آنار 

  . و رخساره اش را در خوشحالى و بيخودى به خاك ميمالدفتهگبا زبان رمز سخن ، آه درخاك درگاه افتيده
 و در آسمان،هم  و انددر زمين هم  بادهم زيرا عشق و ده اررا از روى قصد آو" بيخودى"من اينجا لفظ   

در اين گاهى مشكل است آه بدانى حافظ و در رفت و آمد است  زيبائى  با آمال مهارت ودر ميان اين هردوحافظ 
و " ميخانه"او هم در . بهشتى خمر انگورى و يا شراببه  آدام يكى از آن هردو ميلان دارد، به ىنيمه خوابحالت 
  .  همان درويش مجذوبى است آه يكى از اين دو نوع شراب از حال بيحالش نموده است" خانقاه"هم در 
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  ـتان خوش اسـارصحن بسـتان ذوق بخش و صحبت ي

  

  

!  

  آ

هــآ

  د

  

است وقت گل خوش باد کزوي وقت ميخواران خوش

  از صبا هر دم مشام جان مـــــــــــا خوش مي شـــــود

ران خوش اســـــــتآري  آري  طيب انفاس هـــــوادا

  نـــاگشـــوده گل نقاب آهنگ رحلت ســـــاز کـــــــــرد

  گلبـــانگ دل افگاران خوش اسـت نالــــــه کن بلبل که

  مرغ خوشخـــــوان را بشــارت باد کــاندر راه عشــق

  با نالـــــــه  شــــبهاي بيـداران خوش اســت دوست را

و  فرومايگى ها ،از پستى ها. مناجاتها و لحظات خاص خودش ميباشداو در اين دنياى زيبا مشغول   
 خمرمستى بعلت زمينى و يا هم  او در اثر عشق عرفانى و يا . گريزان است زندگىآشمكشجامعه و آزمنديهاى 

طورى آه خودش ميگويد، نزد خدا و خلق همانزيرا او ، پرواى آسى را نداردمي انگورى آسمانى و يا 
  ... و واعظان ترشرو استدروغگواز رياآاران  پرهيزگارتر

 استـــ ها برخروزه يك سو شد و عيد آمد و دل

مي به خمخانه به جوش آمد و، مي بايد خواست

  تــــــذشـــان بگـــــان گرانجــــنوبت زهدفروش

  ـــرب آردن رندان برخاستادي و طـــــوقت ش

د؟ورـاده خـا بـو مــه چــچه ملامت بود آن را 

  يبي است بر عاشق رند و، نه خطاستاين نه ع

  ودـــــائي نبــ در او روي و ريي ـــباده نوش

و روي و رياستفروشي آه در ا ـبهتر از زه

   من و تو يك دو قدح بـــاده خوريم؟چه شود گر

  !باده از خون رزان است، نه از خون شماست

ن عيب خلل خواهد بوداين نه عيب است آز آ

  !تــ مردم بي عيب آجاسود نيز چه شد؟ ور ب

  اقــان نفـــــريفــــائيم و حـــاران ريـــــما نه ي



 10

  !واستــآن آه او عالم سر است بر اين حال گ

  :ميگويدو در غزل ديگرى بر جاه طلبى و بلند پروازى پشت پا زده و باز 

  هر آه را خوبگه آخر به دو مشتي خاك است

  

م

  

وان را؟ــــآشي ايگو چه حاجت آه بر افلاك 

  : شانرا نيستى ميداندعاقبت آار نموده و مسخره را  و بلند پروازاندر غزل ديگرى جاه طلبان حافظ

نطـق طــــــير   شــكوه آصفى و اسـپ بــاد و 

  به باد رفت و از او خواجه هيچ طرف نبست

  به بـــال و پــر مرو از ره آه تير پرتـابــــي

ولى به خــاك نشـسـتهــوا گرفت زمــانــى 

*** 

؟ دآتور عبدالوهاب عزام در معلوم مى شود همانطورى آه از غزل اخير او د،بو بدبينآيا حافظ شاعرى   
  :مى نويسد) فصة الادب في العالم(جزء دوم آتاب ) 511(صفحه 

رها  دامنش را جانگاه ىدردى يگو .كند نمايندگى ميصاحبش اندوهگرفتگى و ، شعر حافظ از انقباض  
به طولانى و هجران فراق   فراوان وپس از تحمل مشكلاتو  شفا يافته همين اآنونبيمارى است آه يا و نموده 
   ".استيافته  وصال دست و به نايل آمدههدف 

سيماى او  را غير از آن چيزى مى يابد آه عبدالوهاب عزام تصوير  مى خواند،اما آنكه غزليات حافظ را   
 آدورت  وسته تبسم بر لبش نقش ببيشترين حالتهادر مى يابد آه  حافظ را بر عكس خيام ،ه خوانند.نموده است

 به  آرام و لطيفحالتها حافظ در همه .ىاصل خصوصيتنه بحساب مى رود،  استثنا شى در شعرخاطر و بدبين
 زيرا حافظ جاى .تاسآينه و آدورت و رنج و الم  بيگانه با شروانو آه،  ناله اش ،خنده اش تبسم. چشم ميخورد

 آينه و برهه هاى ء صوفيانههىو صيقل دو لحظات دلباختگى رها نموده آينه و الم را براى ستايش پروردگارش 
   .  استفرا گرفتهرا  او سراپاى وجوددر غيب و عيان تجلى جمال 

دآتور . نددآتور عزام و دآتور ابراهيم امين در تصوير روش و زبان شعرى حافظ باهم اختلاف نظر دار  
  : عزام ميگويد

 منظره هاى مشاهده و از به گلگشت پرداخته ىى در بوستاني گوآنكه غزليات حافظ را مرور مى نمايد"  
حافظ .  بجز از گل چيز ديگرى در نظرش نمى آيد هر طرفى آه نگاه ميكند وشدهشگفت زده  و رنگارنگ مختلف

 نوازنده اى است آه الحان، آهنگها و نغمه هاى او. يگذارد را به نمايش ممحدود حقايق  ازنا محدودىصورتهاى 
ل و هجران و دورى و نزديكى و اگوناگونى را ايجاد ميكند ولى همه آنها چيزى جز سخن از يار و زيبائى و وص

دست معانى دلنشين  موسيقى  اينء هر قطعهو شدهتوسط مطربى چيره دست نواخته گويى رضا و خشم نيست آه 
  ".  آمال تعبير و جمال تصوير بيان ميدارددراهيم تازه اى را  و مفخوردهن
 بيشتر - آشنائى ندارند اصلى اوحتى براى آسانى آه چون نويسنده اين سطور با زبان–شيوه و زبان حافظ    

دلنشينى ويژه اى  و افت و لطىيزيباآه از  او ات هنرعوضرا خصوصيتهاى روانى شاعر و مود زينخوانائى دار
ش حافظ را اين طور تشخيص رونميدانم آه ابراهيم امين از آجا . مى نمايند گهناهممتناسق و ار است، برخورد
  : آه ميگويدداده است

با آنكه خوب ميدانست آه سخنانش مردم را . عصيانگر آه نه به چيزى توجه داشت و نه هم پروابود او شاعرى " 
مى ديد آه شعرش ارباب خرد  با اينكه و. نداشتبرايش ى چنداناهميت مسئله شيفته و ديوانه ساخته است ولى اين 
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با شور و در مسيرخويش او رزم آورى بود آه  .را مفتون و گرويده خود ساخته است ولى اين هم برايش مهم نبود
  .مستانه طى مينمودى و زمانى با فرياد ي و بيابان زمان را گاهى با شكيباداشتههيجان قدم بر 

 شكسته ها مى شد و بر راست و چپ دره سخاوتمندانه سرازير آهى خروشان و سرآش بود او بسان درياي  
او . آنچه را فرا راه خود ميديد به پيش مى راندهر و را از بيخ بر ميداشت ها  و انباشته مى روفتو بيهوده ها را 

بر آهنگ نغمه هاى خت و و زنگ آگاهى را در گوشها مى نواعنيد آه همواره مى غريد و ميخروشيد بود جبارى 
    . قدم بر ميداشتخويش در راهى آه برگزيده بود جاودانه 

 مى درونآه ميخواست خودش را قبل از ديگران راضى نگه دارد، هرگاه آوازى از او هنرمندى بود   
او و با زبان سكون با  دادهفرا شنيد در پاسخش لبيك ميگفت، برايش حرف مى زد و به نجواى آهسته اش گوش 

ل زيان مينمود، و گاهى آنچه استاد اگفتگو مينمود، وباز هنگامى آه باخود مى نشست، حرفهايش را با زبانى گويا ب
اتى را آه در درونش مى جوشيد، با خود الهام گاهي و مى ريخت صفحه آاغذ وىبرهمان اسرار را برايش ميگفت 

  ".مينمود زمزمه
ى آشكار ي تناقض گوز و روش شعرى او اظهار داشته چيزى ج حافظشخصيتآنچه ابراهيم امين پيرامون   

برداشت او از حافظ غير از .  استقربانى نموده نثر مسجع خويش در پاى  رافراوانىباريكيهاى او  زيرا ،نيست
اما گيرم آه من بخاطر ندانستن زبان فارسى در . از خلال سخن حافظ در مى يابدچيزى است آه خواننده غزليات 

ه و اسلوب حافظ مؤيد م اما مى بينيم آه برداشت دآتور عبدالوهاب عزام از شيوباش دچار اشتباه شده دخوقضاوت 
   . گمان غالب من اينست آه در اين مورد توفيق با دآتورابراهيم امين رفيق نبوده است .نظر من است

  
  اما شيوه ترجمه؟

 ين اثر احق نداشته باشم آه در مورد ترجمه را نمى دانندممكن است آه من بسان همه آسانى آه فارسى   
در جريان مطالعه  بگويم آه  وشود آه احساس خويش را بيان نمودهآن نميتواند مانع مسئله م اما اين نمايقضاوت 
در  الفاظ  پردهنهان شده و از پشتپروح مسرت بخش و لطيف حافظ از ديده ها  آه مى ديدم گاهى ،اين ترجمه

را به گوهر زيبا و لطيف حافظ ) ترجمه غزليات (ءده و خوانندهنمو تا دزدانه عبور ديفتمى اجستجوى سوراخى 
     .رهنمون شود

ين  اآه در  آنرا به نثر ترجمه نمودهبخش اعظمده و ي محدودى از غزليات را به نظم برگردانء پاره،مترجم  
  .باب موفق بوده است

هرگاه خواسته باشيم آه اشاره لى  و موهبت خاصى استنظم در زبان عربى آار ساده اى نبوده و نيازمند  
 اين دشوارى چند برابر ،ئيم ترجمه نما آنها را بهم پيوند ميدهد،ى را آه روابط پنهانى و باريكىهاى نازك و سريع

در ترجمه . شده مؤيد ادعاى من استترجمه غزليات اندآى آه به نظم  مقايسه ميان ترجمه منظوم و منثور. مى شود
 ،ه منثور چهره مى نماياندمامكان در ترج حد به بسيار مشكل ارائه شده و از حقيقتى آه تا هدف شاعر ،ظوممن

  . مانده است بدوربصورت آشكارى 
 باشد بايد به درستى زبان ترجمه طباعتىپس از آنچه ياد آور شديم بجز چند مورد اندآى آه شايد اشتباه   

  .اعتراف نمود
به مراتب سپاس و امتنان خويش را تنها  و  نداشته نيازى به نگارش صفحه اخيرآهقدر دلم ميخواست چ  

 با اين احسان خويش او  زيرا،مى نمودمر ابراهيم امين تقديم به پيشگاه دآتو) العربية(نمايندگى از خوانندگان 
    .مى باشد ى ستايش نا محدود و سپاس فراوانشايسته

  
  پايان
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